
فرهنگ و هنر8

گروه فرهنگ و هنر- ســریال 
»دفتر یادداشــت« یکی از سریال های 
کنجکاوی برانگیز شبکه نمایش خانگی 
تا قبل از پخش بود. یکی از سریال هایی 
که به واسطه پخش ویدیوهای تبلیغاتی 
از جمله اولین ویدیو که تداعی کننده 
فیلم ســینمایی »مالنــا« بود توجهات 
بسیاری را به خود جلب کرد و البته این 
کنجکاوی نسبت به سریال خیلی زود 
هم فروکش کرد. هرچند نمی توان این 
فضای ناامید کننده سریال را نگاه همه 
مخاطبانش دانست چون در شبکه های 
اجتماعی از جمله توئیتر سابق یا ایکس 
که می توان با کاربر واقعی تری در ارتباط 
بود نیمی از مخاطبــان آن را رضایت 
بخش دانسته اند و بخش عمده ای هم 
از ضعف فیلمنامه، فضاســازی و نبود 
کمدی در ایــن مجموعه گفته اند. اما 
»دفتر یادداشــت« را فارغ از اینکه علی 
رغم تبلیغات زیاد نتوانســته کمدی 
موفقی باشــد باید بــا چه ملاحظاتی 
دید؟ در این گــزارش مروری داریم 
بر این مجموعه که کیارش اسدی زاده 
کارگردانی آن را بر عهده دارد و تا الان 
۲ قسمت از سریال نیز به پخش رسیده 

است.
قصه و فیلمنامه سریال

قصه سریال با فضای کارآگاهی 
شــروع می شــود؛ ایرج با بازی رضا 
عطاران شخصیت اصلی داستان است 
که یک کارآگاه کاربلد اما دچار الزایمر 
است. شــروع ناامیدکننده مجموع ای 
که قبــل از پخش خیلی پرطمطراق و 
پر ســر و صدا بوده همین اول داستان 
توی ذوق تان می خــورد درحالی که 
به انتظار نشســته اید تا با یک کمدی 
معمایی یا جنایی مواجه شــوید، هم 
رو دست بخورید، هم ماجرای قتل را 
پیگیــری کنید و هم بخندید اما هرچه 
جلوتر می روید بیشتر ناامید می شوید. 
سریال با سکانسی پلیسی آغاز می شود 
و بعــد عطاران به صحنه جرمی ورود 
می کند که حسن معجونی در آن لباس 

عروس پوشــیده است؛ موقعیت البته 
خیلی ســردتر از آنچه که می خوانید، 

دیده می شود.
قصه ای که نقش اول آن عطاران 
اســت و انتظار دارید بیشتر از هرچیز 
دیگر در آن کمدی ببینید و بخندید به 
شــکل ناامید کننده ای در قسمت اول 
پیش می رود کــه بخش عمده آن هم 
مشکل فیلمنامه است. فیلمنامه ای که 
بیشتر نام کمدی را به خود الصاق کرده 
است اما موقعیت ها هنوز نتوانسته اند 

گیرا و کمدی باشند.
فیلمنامه این ســریال را مسعود 
خاکباز نوشته اســت؛ نویسنده ای که 
کمتــر نــام او را در میان مجموعه ها و 
سینمایی های طنز شنیده ایم و احتمالاً 
در خاطر کســی هم نباشد آخرین بار 

نویسنده کدام کمدی ها بوده است.
شاید حضور چهره های موفق این 
حوزه و کســانی که سال ها در عرصه 
سریال و فیلم ســینمایی قلم زده اند، 
بهتر می توانست ارزش افزوده ای برای 
فضای کمدی سریال و حتی محتوای 
فیلمنامه آن باشــد. به ویژه که سریال 
در قصــه و فیلمنامه هم در جا می زند 
وموقعیت ها چندان غنای داســتانی 
جذابی ندارند. اگر با اغماض نگوییم 
حتی در قســمت اول و دوم، داستان 
حوصله سر بر می شــود و بارها ریتم 
می افتد به شکلی که می توان روی نبود 

موقعیت های پرکشش تاکید کرد.
بیشترین تلاش فیلمنامه نویس 
برای خنــده گرفتن، بهــره گیری از 
شــوخی های کلامی اســت که دیگر 
در این ســال ها نخ نما هم شــده اند؛ 
شوخی هایی که با تاکید چندباره افتادن 
شــلوار، نداشتن شلوار و خیس شدن 
شــلوار می خواهد از مخاطب خنده 
بگیرد اما حجم تکرار و تاکید و طولانی 
شــدن آنها بیشتر از اینکه خنده بیاورد 
ممکن اســت حتی مخاطب را خسته 

کند.
بازیگران

»دفتر یادداشــت« حضور دوباره 
رضا عطاران در شبکه نمایش خانگی 

است که بعد از سال ها رقم می خورد. 
عطــاران که جزو اولین بازیگرانی بود 
که با مجموعه »قلب یخی« حضور در 
این مدیــوم را تجربه کرد در همه این 
سال ها سعی کرد دور بماند و گزیده تر 
و سخت گیرتر وارد میدان شود. اتفاقی 
که حالا اگرچه او را به تنها برگ برنده 
ســریال تبدیل کرده است اما سریال 

برای خود او آورده تازه ای ندارد.
رضــا عطاران پــس از این همه 
ســال، دیگر فراتر از بازیگر ســتاره 
فیلم و ســریال های کمدی اســت و 
حتماً مخاطب او را در هر میزانســن 
و قالبی دوســت دارد اما نقشــش در 
»دفتر یادداشت« چندان چالش عجیبی 
برایش محسوب نمی شود و می تواند به 
راحتی از پس آن برآید. با این حال این 
عطارانی نیست که شما را به وجد آورد 
و اتفاقاً هرچه بیشــتر در هر صحنه ای 
منتظر اتفاق و کمدی هستید کمتر این 
فضا خلق می شود که بخش عمده آن 
باز هم به فیلمنامه مربوط است و خالی 
بودن میدان از فضایی که بازیگر بتواند 
به دور از تکرار شوخی های کلیشه ای 

در آن بازی کند و طنازی نشان دهد.
ترکیب حســن معجونی و رضا 
عطاران از این حیث که هر ۲ بازی هایی 
جدی دارنــد و درگیر کلیشــه های 

بازیگران طنز نمی شود، 

می توانــد مخاطب را بــا خود همراه 
کند. مینا ســاداتی، داریوش کاردان، 
زهرا داوونژاد، ســوگل خلیق و کاظم 
ســیاحی هر یک حضور متفاوتی در 
سریال دارند که با گذشت قسمت های 
بیشتری از سریال باید دید چقدر موفق 
خواهند بود. خلیق یکی از نقش های 
اصلی این سریال است که شاید هنوز 
شخصیتی که ایفا می کند چندان شکل 
نگرفته باشــد. مواجهه اولیه او با رضا 
عطاران و نقشی که در هنگام تسلیت 
گفتن می خندید اگرچه در ایده و روی 
متن می توانســت جذاب و موقعیتی 
متضاد باشــد اما خروجی اش چندان 
جــذاب نبود. از میان ایــن بازیگران 
اردشیر رستمی هم در شمایل متفاوتی 
ظاهر شده که باید دید چقدر مخاطب 
با او ارتباط می گیرد. بیژن بنفشه خواه 
اگرچه حضور کمرنگی دارد اما خیلی 
تفاوت چندانی با نقش های سابق اش 
نداشته اســت و حتی حضورش در 
سریال »مگه تموم عمر چند تا بهاره؟« 

موفق تر بوده است.
کارگردانی

کیارش اســدی زاده کارگردان 

توانمندی است و آثار خوش ساختی 
در کارنامه اش دارد. او فیلم های »گس« 
و »شــکاف« را ساخته است که هر ۲ 
ملودرام هایی اجتماعی هســتند. فیلم 
»مجوز خروج« البته تنها اثری از اسدی 
زاده اســت که بعد از ملودرام ها به این 
فضای کمدی هم ورود کرده اســت. 
بازیگرانــش را هــم در همین حوزه 
انتخاب کرد که با پژمان جمشــیدی، 
کاظم سیاحی، سروش صحت و … 
آن را ساخت و البته دچار حواشی ای 

شد و هنوز هم اکران نشده است.
ســریال »دفتر یادداشت« حالا 
اولین اثر کمدی اوســت که توســط 
مخاطب دیده می شــود؛ یک کمدی 
زرق و برق دار که قرار اســت فضای 
متفاوت، به روز و مدرنی داشته باشد 
و البتــه با دیدن ویترین ماجرا هم فکر 
می کنید با اثر متفاوتی رو به رو هستید. 
اما فضای شوخی ها در قسمت اول و 
دوم از ســطح فراتر نرفته اســت و در 
ظاهر باقی می ماند. شاید برای برخی 
قصه کلی داســتان با سریال خارجی 
»فقط قتل هــای داخل ســاختمان« 
مقایســه شــود که درباره توفیق این 
اثر در ۲ قســمت اولیه می توان گفت 
فیلمنامه موقعیت های پرکشــش و 
جذابی را رقم نزده است. بیشترین 
ســعی کارگردان این اســت که 
با فحش، شــوخی های 
کلامــی و در وجهی 

دیگر با ارجاعات اروتیک از مخاطب 
خنده بگیرد.برخی صحنه ها هم اگرچه 
خلاقانه و بدیع اســت اما در نهایت به 
اتفاق ویژه ای بدل نمی شود نمونه اش 
هم شروع اولین قسمت سریال و صحنه 

ورود پلیس به عروسی، یا صحنه ای که 
در آسایشگاه آژیر اعلام حریق به صدا 
درمی آید، است که به موقعیت جذابی 
ختم نمی شــود. برخی صحنه ها هم 
هســت که اساساً از کلیشه ها هم فراتر 
می رود مثل موقعیتی که عطاران روی 
شیشه ماشین برای دختری در ماشین 
دیگر یک قلب تیرخورده می کشــد.
از کیارش اســدی زاده پیــش از این 
ســریال »کرگدن« در شــبکه نمایش 
خانگی عرضه شده است که هنوز هم 
در میان آثــار پلتفرم ها جزو تولیدات 
خوش ســاختی محســوب می شود 
که ســطحی از کیفیــت را در قصه 
گویی، بازیگری، فضاسازی و 
ریتم و ســاختار حفظ کرده 
بــود و اگر از پایان بندی 
آن بگذریم در مجموع 
اثری حرفــه ای بود که 
از بسیاری از محصولات 
همین روزهای شبکه خانگی 
یک ســر و گردن بالاتر است. با 
این حال ورود اســدی زاده در کمدی 

در این ۲ قسمت نه تنها ناکام بوده است 
که به شکل عجیبی از یک فیلمنامه کم 
مایه می خواهد با هر تلاشی از ناسزا و 
شــوخی های بی مزه گرفته تا با به کار 
بردن کلماتی که کمتر در عرف روزانه 

استفاده می شود، مخاطبش را بخنداند.
جالب اســت که او ایــن روزها مینی 
سریال »هفت« را هم در شبکه نمایش 
خانگی دارد که البته اثر قابل توجه تری 

از »دفتر یادداشت« است.
سودجویی و نگاه تبلیغاتی

بــرد تبلیغاتــی ســریال »دفتر 
یادداشت« در این مدت به گونه ای بود 
که شاید حتی بتوان گفت از خود اثر هم 
بهتر عمل کرده است. فارغ از ویدیوی 
جنجالــی اولیــه و تداعی ســکانس 
معــروف فیلم »مالنا«، ایــن ویدیوها 
توانست مخاطب را روی خود سریال 
حســاس کرده و او را به انتظار عرضه 
ایــن مجموعه نگــه دارد. با این حال 
کاش ســازندگان بیشتر از هزینه برای 
این ویدیوهــای تبلیغاتی روی غنای 
فیلمنامه وقت می گذاشتند. با این روند، 
گویی »دفتر یادداشت« صرفاً با نگاهی 
تجاری به تولید رسیده است؛ نگاهی 
که در تولید بدون توجه به ملاحظات 
اخلاقی، عرف و حتی ملزومات کیفی 
اثر، صرفاً به دنبال جذب مخاطب برای 

کاری پرهیاهو بوده است.
شبکه نمایش خانگی این روزها 
ســریال های مختلفــی دارد که هر از 
گاهی با انتقادهایی هم مواجه هستند 
و حتی اصلاحیه های متعدد می گیرند 

بااین حال فراتر از همه ممیزی ها نگاه 
اخلاقی آثار و مســئولیتی که متوجه 
ســازندگان اســت باید در وهله اول 
مورد توجه باشــد و فارغ از ممیزی و 
اصلاحیه هایی که ممکن است به یک 
کار وارد شود این خود تولیدکنندگان و 
همچنین پلتفرمی که سریال مورد نظر 
را پخش می کند باید به فکر مسئولیت 
اجتماعی کــه در قبال مخاطب دارد و 
خوراکی که برای او عرضه می شــود، 
باشــد. به ویژه که کمتر برای کمدی ها 
رده بندی سنی مورد توجه قرار می گیرد 
و صرفاً رده بندی را برای آثاری مرتبط 
با خشونت و وحشت در نظر می گیرند. 
حال آنکه دیدن سریال هایی از این قبیل 
آن هم به صورت خانوادگی در درجه 
اول می تواند فحش و ناسزا را مثل نقل 
و نبــات در میان کــودکان رواج دهد. 
رجوع کنید به ۱۵ دقیقه قســمت دوم 
سریال و دیالوگ هایی که بین نقش های 
عطاران و معجونی و همچنین سوگل 
خلیق و نامزدش به صورت رگباری رد 

و بدل می شود!

نیـما رجبـی

گروه فرهنگ و هنر- فصل دوم برنامه »بگو بخند« با داوری علیرضا خمسه، نعیمه نظام دوست، 
شهاب عباسی و شهرام شکیبا وارد مرحله تولید شد.

»بگو بخند« عنوان برنامه ای در شــبکه نســیم با اجرای عبدالله روا اســت که فصل دوم آن 
 به تهیه کنندگی ســید احســان حســینی وارد مرحله تولید شــده و قرار اســت اواخــر پاییز به 

پخش برسد.

فصل دوم »بگو بخــــند« قرار اســت به صـــورت مجموعه ای از برنامه هـــای مســابقه و 
گفتگومحور روی آنتن رود. داوران فصل اول  این برنامه »بیژن بنفشه خواه«، »نعیمه نظام دوست«، 
»هومن برق نورد« و »شــهرام شــکیبا« بودند که گروه های شــرکت کننده از تمامی کشــور را در 
 عرصه هــای مختلف هنری همچون بازیگری، موســیقی، تئاتر در چهــار مرحله رقابتی به داوری 

 گذاشتند.

گروه فرهنــگ و هنر- برخی 
معتقدنــد اثــر ادعایــی »مونالیزای 
آیــزل ورث« تصویر تابلــوی دوران 
نوجوانی ســوژه داوینچی اســت و 
نســخه اولیه پرتره شــهرت یافته وی 
بوده، امــا برخی هم در این خصوص 

مطمئن نیستند.
گاردیــن گــزارش داد،  تابلوی 
»مونالیــزا«  علی رغم تردید ها در مورد 
کیفیــت و تاریخ آن، بــه عنوان یک 
شــاهکار دوباره کشــف شده توسط 
لئوناردو داوینچی به بازار عرضه شد و 
شش سال پیش به قیمت ۴۵۰ میلیون 
دلار چکش خورد و رکورد گران ترین 
نقاشی فروخته شده تاریخ در حراج را 

به خود اختصاص داد.
اکنون بــه طور بالقــوه اثر قابل 
فروش تری از لئوناردو وجود دارد و در 
حال نمایش عمومی در تورین است. 
اگرچه در حال حاضــر برای فروش 
گذاشــته نشــده، لیکن سخت است 
باور کنیــم که مالکان خصوصی برای 
فروشــش به شدت وسوسه نشده اند. 
آیا نمایش این نقاشــی در ایتالیا آغاز 
کارزاری اســت که لئونــاردو رکورد 

جهانی خودش را بشکند؟
ســالواتور موندی به »مونالیزای 
مــرد« معــروف شــد و زرق و برق 
مشــهورترین اثر لئونــاردو را به آن 

بخشید. اما بنیاد مونالیزا در زوریخ که از 
نمایش نقاشی در تورین به نمایندگی 
از صاحبان ناشــناس حمایت می کند، 
اظهار کــرده که این نقاشــی مونالیزا 

اصلی است.
این بنیاد، استدلال می کند که این 
اولین نسخه از نقاشی مونالیزا است که 
لیزای جوان تر از نقاشی ای که لئوناردو 
تمــام عمرش روی آن کار کرده و با او 
در قلعه آمبویز که آخرین ســال های 
زندگــی اش را در آنجا گذرانده بود را 
به تصویر می کشد که حالا صفوف بی 
پایان ســلفی گیران در موزه لوور را به 

خود جلب کرده است.
انکار جذابیــت مونالیزا به اندازه 
شــهرت آن غیرممکن اســت. برخی 
تاریخ شهرت لبخند ژوکوند یا به قول 

آن ها »جکندز اسمایل« را به سرقت این 
شاهکار در سال ۱۹۱۱ قلمداد می کنند 
که در سرتاســر جهان به صدر اخبار 
تبدیل شــد. اما به راســتی، این زمانی 
نبود که به نماد تبدیل شــد. مردم قبلًا 
در قرن نوزدهم در مــورد آثار هنری 
وسواس داشتند، زمانی که منتقد والتر 
پتر اظهار داشت که لیزا در محیط سبز 
و مه آلودش نوعی »خون آشام« فریبای 
زیر آب است؛ و این نقاشی قرن ها قبل 
از آن در سراســر اروپا شهرت داشت، 
زمانی که نویســنده قرن شــانزدهمی 
جورجیو وازاری در ســتایش این اثر 
گفــت: »انگار مونالیزا زنده اســت و 

نبض دارد«.
جاناتان جونز ستون نویس ارشد 
گاردیــن، اما در مورد این اثر داوینچی 

می نویســد: آیا طرفداران مونالیزا در 
پنج قرن گذشــته نقاشــی اشتباهی را 
تحسین می کردند؟ آیا آن ها واقعاً باید 
»مونالیــزای آیزل ورث« را که به ظاهر 
به آن لقب داده شده است، به عنوان اثر 

اصلی تحسین کنند؟
بــه نظر من، هیــچ روزنه امیدی 
نیســت که ایــن تابلو اثــر لئوناردو 
باشــد. ادعا هایی که برای »مونالیزای 
آیزل ورث« مطرح می شــود غیرقابل 

قبول به نظر می رسد.
برای من غیرقابل تصور است که 
ظریف ترین، دقیق ترین و صبورترین 
هنرمند، چنین تصویری بســیار بد و 
بی رمــق از یک چهره انســانی خلق 
کرده باشد. لئوناردو حتی قبل از اینکه 
مونالیزا را شروع کند، پرتره ای بزرگی 
از زنان خلق کرده اســت، و در هر یک 
از آن هــا یک حضور درونی دلهره آور 
ایجــاد کرد: مالیخولیــای رنگ پریده 
ژینــورا دی بنچی. انــرژی خوددار 
سیسیلیا گالرانی. در مقابل، به اصطلاح 
»مونالیــزای آیــزل ورث« کاملًا فاقد 

شخصیت است.
پوزخنــد او بر خــلاف لبخند 
عمیــق مونالیزای واقعی که برش های 
آناتومیکی عضلات صورت انســان 
لئونــاردو را منعکس می کند، احمقانه 

و ثابت به نظر می رسد.

هنــر- و  فرهنــگ  گــروه 
تصویربــرداری ســریال »غریبه« به 
کارگردانی ســروش محمدزاده این 
روزها بــا حضــور بازیگرانی چون 
پژمان بازغی و حمید گودرزی در حال 

تصویربرداری است.
ســریال »غریبه« کــه این روزها 
به کارگردانی ســروش محمدزاده در 
حال تصویربرداری اســت، قرار است 
به یکی از نخبگان حوزه داروســازی 
پیش  محمــدزاده  بپردازد.ســروش 
از ایــن چند ســریال در تلویزیون و 
شبکه نمایش خانگی ساخته است که 
آخرین آنها مجموعه »ســوران« است 

که در حــال و هــوای تاریخ معاصر 
ســاخته شــد و به یکــی از قهرمانان 

کرد کشــور می پرداخت. او همچنین 
کارگردانــی مجموعه های »نوار زرد« 

و »همبازی« در تلویزیون و »سیاوش« 
در شــبکه نمایش خانگی را بر عهده 
داشــته اســت. »غریبه« این روزها در 
لوکیشــن های مختلفی در حال ضبط 
و تصویربرداری اســت.پژمان بازغی، 
حمید گودرزی، اسماعیل محرابی از 
جمله بازیگران این مجموعه هستند. 
داستان این سریال درباره مصطفی نخبه 
داروسازی است که در آستانه ازدواج 
ناگهان براساس شواهدی احساس می 
کند همسر مرحومش که سه سال پیش 
در دریا غرق شده، زنده است. مصطفی 
در جستجوی این راز با داستان های تو 

در تویی مواجه می شود.

آیا قرن ها پرتره »مونالیزا« به اشتباه تحسین شد؟

 حمید گودرزی و پژمان بازغی در سریال

»بگو بخند« جدید با علیرضا خمسه 
و شهاب عباسی
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روابط عمومى مرکز بهداشت کیش 
   09347690199-

»دفتر یادداشت« ؛ کمدی ای که 
جدی شده است!

سریال »دفتر یادداشت« به کارگردانی کیارش اسدی زاده و با بازی رضا عطاران این روزها در شبکه نمایش خانگی 
عرضه می شود که کنش و واکنش های مختلفی در میان مخاطبان داشته است.

فیلم درباره خطایی در گذشته صحبت می کند. خطایی که همه لحظات زیبای گذشته را از بین 
برده و بازآفرینی آن ممکن نیست. از این رو اسمی انتخاب می کنیم که در ظاهر فانتزی است 
اما وقتی فیلم را می بینیم متوجه می شویم که این مربوط به خطای دختر در گذشته است 
که این واژه را به اشتباه ساخته و این اسم در بین همه یک اسم رمز از حماقت مریم است.
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